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شنای سروش صحت برخلاف جریان آب 
گفت‌وگو با آقای کتاب باز درباره راه‌اندازی کتابفروشی‌اش در اصفهان

16 شهرونگ

پیشگیری داریم یا نداریم؟سيب‌زميني و پياز؛ مهندسي و پزشكي
در ســال‌هاي گذشته مشــكلي در توليد و 
فروش ســيب‌زميني و پياز وجود داشــت كه 
به‌طور معمول هر‌ســال تكرار مي‌شــد. مردم 
به هــر دو محصول بشــدت نيــاز دارند، ولي 
ســازماني براي توليد و عرضه متناسب با نياز 
نبود. به همين علت يك‌سال كه سيب‌زميني 
كم مي‌شــد، قيمت آن چندبرابر پياز مي‌شد 
و كشاورزان‌ ســال بعد به اميد افزايش درآمد، 
سيب‌زميني مي‌كاشتند، ولي طبيعي است كه 
از بخت بد اینکه همــه همین کار را میک‌ردند 
و در نتیجه، ‌ســال بعد توليد ســيب‌زميني 
بيشتر از تقاضا مي‌شد و پياز كمتر!! در نتيجه 
ســيب‌زميني را مفت مي‌دادند و در حسرت 
كاشتن پياز بودند. اين ماجرا و مشكل دو راه‌حل 
داشت؛ اول برنامه‌ريزي متمركز منطقه‌اي كه 
نياز به ســيب‌زميني و پياز را اعلام و متناسب 
با همان نياز كاشــت كنند، ولي اين كار خيلي 
سخت اســت. راه دوم صادرات و واردات است، 
يعني بگذارند هركس هرچه خواســت كشت 
كند، اگر كمبود بود، واردات شود و اگر بيش از 

نياز بود، صادرات شود.
حالا اين مشــكل بــه كنكور هم كشــيده 
شده است. در گذشــته تقاضا براي حضور در 
رشته‌هاي رياضي و رشته‌هاي مهندسي زياد 
بود، چون این رشــته بازار کار خوبي داشــت. 
حالا به دليل 10ســال ركود نسبي در توسعه 
صنعتــي، به‌ويژه ركــود در دوره احمدي‌نژاد، 
بيكاري افزایش یافته و در برابر تقاضاي كار براي 
فارغ‌التحصيلان رياضي و مهندسي كمتر شده و 
حقوق و دستمزد آنها هم پايين است. در نتيجه 
گرايش شديدي به ســوي انتخاب رشته‌هاي 
پزشكي و بهداشتی و درماني پيش آمده است. 
‌سال گذشته آموزش و پرورش با تقاضاي بسيار 

زياد براي رشته تجربي مواجه شد و دچار يك 
بحران جدي گرديد، در نهايت امسال ‌65درصد 
داوطلبان كنكــور در رشــته تجربي امتحان 
دادند، درحالي كه فقط ‌8هزار نفر در رشته‌هاي 
پزشكي سراسر كشور پذيرش مي‌شوند. تقاضا 
براي حضور در رشته‌هاي پزشكي و بهداشت 
و درمان ناشــي از تقاضاي بالاي جامعه براي 

خدمات‌درماني است.
ربط اين مشــكل بــا ســيب‌زميني و پياز 
چيست؟ سيب‌زميني و پياز به صورت سالانه 
دچار اين مشكل مي‌شــدند و در نهايت هم از 
طريق واردات و صادرات مي‌توانســتند بازار را 
به تعادل رسانده و آن را حل كنند، ولي مسأله 
كنكور اين‌طور نيست، زيرا فاصله ميان تصميم 
فرد به تحصيل در کی رشته و آمدن به بازار كار 
حدود ‌10سال است. براي پسران دوره سربازي 
هم وجــود دارد. آنان بايد از مقطع كلاس دهم 
انتخاب رشته كنند، سه‌سال دبيرستان و حدود 
‌7سال نيز پزشــكي، احتمالا دو‌سال سربازي 
و... صبر کنند و اين فاصله زياد است. بنابراين 
نمي‌توانيم حدس دقيق بزنيم كه آيا در زمان 
فارغ‌التحصيلي نيز وضعيت بازار شغلي رشته‌ها 
همين‌طور است يا تغيير مي‌كند؟ اگر آن زمان 
كه جوان ما فارغ‌التحصيل مي‌شود مثل دوره 
وفور ســيب‌زميني، عرضه زياد باشد، چگونه 
مي‌تــوان آن را صادر كرد؟! اگر كم داشــتيم، 
چگونه واردات كنيم؟ شايد واردات ساده باشد، 
چون بــه تصميم خودمان مربوط اســت ولي 

صادرات را نمي‌توان به راحتي انجام داد.
اميدواريم كــه اين موضوع در دســتور كار 
بحث‌هاي كارشناســي قرار گيرد تا جوانان ما 
هنگام فارغ‌التحصيلي سرخورده از رشته‌اي كه 

انتخاب كرده‌اند، نشوند.

رویدادهایی چون خودکشــی و بروز خشم و 
دعوا و جنایت از کیسو و اخبار مرتبط با آدم‌ربایی 
و تجاوز را می‌توان این روزها در صفحات حوادث 
روزنامه‌ها و اطلاع‌رسانی شبکه‌های اجتماعی در 
گروه‌های عمومی و خصوصی و کانال‌های متعدد 
دید و خواند و متأثر شد. گویی با گرم‌شدن هرچه 
بیشتر کره‌زمین ظرفیت‌هایی چون صبر و مدارا 
اندک‌تر شده و التهابات جامعه این‌گونه بروز پیدا 
میک‌ند؛ البته کک کســی هم نمی‌گزد، چون در 
عمل فقط شاهد کشف ماجرا و محاکمه و نقل ریز 

مسائل و حواشی آن هستیم و بس!
لابد مي‌دانيد كه جرم‌شناسى به قبل از ارتكاب 
جرم و بعد از مجازات‌شــدن مجرم نگاه م‌ىكند، 
درحالى كه حقوق كيفرى پروسه‌اى است كه از 
لحظه ارتكاب جرم تا لحظه مجــازات ادامه دارد 
و حــالا بخواهيم به اين دو نوع رفتــار، رفتار يك 
رسانه را نيز اضافه كنيم! البته اين كار من نيست. 
نيويور‌كتايمز زمانی اين كار را كرده بود. مقاله‌اي 
بود كه به همین روکیردها و دفاع از جرم‌شناسان 
در مقابل جامعه‌شناســان و حقوقدانان پرداخته 
بود. رويكردهايي كه در شکیاگو توانست کیی از 
دیرین‌ترین برداشت‌ها از بزهکاری را برهم بزند: 
اینک‌ه سن نوجوانی، برای مداخله و کاهش جرم 
بســیار دیر است و بایســتی به دنبال ریشه‌های 
بزهکاری در خانواده بود و فقر را كالبدشكافي كرد 

و به نحوه توزیع عدالت پرداخت و...
جرم‌شناســان برخلاف جامعه‌شناســان، به 
دنبــال راه‌های عملــی کاهش جرم هســتند. 
جامعه‌شناســان، از روی مبل راحتی، ساعت‌ها 
درباره ریشه‌های جرم تئوری می‌بافند، بدون اینکه 
حتی به نظرشــان بیاید، بایستی این تئوری‌ها را 
آزمود ولی جرم‌شناسان، به‌خصوص در سال‌های 
اخیر، با الهام از روش علمی پژوهش، سعی دارند هر 

مداخله اجتماعی را پیشاپیش در محیطی کوچک 
و کنترل‌شــده مورد آزمون قرار بدهند؛ افرادی 
مشابه را به دو گروه تصادفی تقسیم میک‌نند؛ کی 
گروه مداخله را دریافت میک‌نند و دیگری گروه 
کنترل هســتند. در پایان کار با روش‌های آماری 
تصمیم می‌گیرند که آیا مداخله ارزشمند است 

یا نه.
به‌خصــوص در گروهی کــه در این پژوهش 
هدف بودند؛ یعنی نوجوانان پسر، فقر در خانواده 
بیداد میک‌رد ولی چیزی که جرم‌شناسان برای 
دهه‌ها می‌دانستند، راهگشا بود: اینک‌ه اکثریت 
مطلق قتل‌های شهری، از پیش برنامه‌ریزی‌شده 
نیستند بلکه بر ســر موضوعاتی بسیار بی‌ارزش 
شكل مي‌گيرند. بنابراین آنها فکر کردند اگر بتوانند 
به نوجوانان آموزش بدهند که تکانه خشونت را در 
خودشان کنترل بکنند، می‌توان از درگیرشدن در 
دعواهای مرگبار یــا تصمیم‌گیری‌های فوری در 
مورد خودکشی جلوگیری کرد. این پژوهش بسیار 
موفق بود و به نام آزمایشگاه جنایت، پول زیادی از 
سوی اهداکنندگان دریافت کرد و اکنون نیویورک 
هم پس از شيكاگو تلاش دارد این موفقیت را تکرار 

بکند.
در این‌سوی دنیا چه؟ چه راهکاری برای کاهش 
اخباری از این دســت تدارک دیده شــده؟ چه 
پژوهش‌هایی صورت گرفته؟ چه نهادهایی آستین 
بالا زده‌اند؟ اصلا پیشگیری اجتماعی داریم؟ اگر 
داریم، کجاست؟ هدف پیشــگیری اجتماعی از 
بین‌بردن آن‌دســته از عوامل خطر جرم است که 
افراد را مســتعد بزهکاری یا بزه‌دیدگی میک‌ند، 
هرچند در عمل هیچگاه نمی‌توان به حالتی رسید 
که تمام اقدامات پیشگیری اجتماعی به نتیجه 
برسد تا دیگر هیچ بزهکار یا بزه‌دیده جدیدی به 

سطح جامعه اضافه نشود. 

یادداشتیادداشت گفت و گو

همنشین با فقرا
»شهروند« ابعاد داوطلبانه 
 سیره‌اخلاقی امام‌رضا)ع( را

  در گفت‌وگو
با حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
اسدالله‌اسدی بررسی ‌می‌کند

شهروند| مجــاورت جغرافیایی با 
امام‌رضا )ع(، محبــت ایرانیان را  به 
امام هشتم عمق بیشــتری بخشیده 
اســت. این مجاورت در طول سال‌ها 
باعث شــده ســبک زندگــی ‌رضوی 
به عنــوان الگو در زندگــی فردی و 
اجتماعی ما بدل ش��ود. »شــهروند« 
به همیــن منظــور و در روز ولادت 
ا��ین امام بزرگ��وار به بررس��ی ابعاد 
داوطلبانه ســیره‌اخلاقی امام‌رضا)ع( 
پرداخت��ه اس��ت. بعُ��د و زاویه‌ای از 
زندگی امام‌رضا )ع( که کمتر در مورد 
آن صحبت ش��ده، زاویه‌ای که باید با 
توجه  به ضرورت الگوســازی صحیح 
بومــی در ترویج فرهنــگ‌ داوطلبانه 
و مشــارکت‌های اجتماعــی بیش از 
گذشــته مورد واکاوی قرار گیرد. به 
همین منظور »شهروند« این موضوع 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین  ب��ا  را 
دفتــر  مســئول  اسدالله‌اســدی، 
نمایندگــی ولی‌فقیــه در جمعیــت 
بررسی  خراســان‌رضوی  هلال‌احمر 
کرده. آن‌چه در ادامه می‌آید، شــرح 

این گفت‌وگو است.
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پدر خوانده: 
خدایااااااااااا بسه دیگه

    رئیس مافیا: بیا بریم باغ رو بهت نشون بدم عزیزم. دیگه به چی اعتقاد داری؟
    قالیباف: من که همه زباله ها رو تبدیل به برق کرده بودم. باز زباله ریختید؟

    رئیس جمهوری کرواسی: مافیای »بغل« فقط خودم
    مومیایی: به روح چی؟ اعتقاد داری؟

#باغ_شده_برج  #چی_مافیا_نداره؟#اونو_بگو#شهرونگ

 عضو شورای شهر تهران: من به مافیاي باغ اعتقاد دارم
اما درباره مافیاي زباله باید به قطعیت برسم!
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گمشدگان
حرف هایی برای نگفتن!

شهرام شهیدی
طنزنویس

عارف گفت: از شــریعتی آموخته ام که 
سرمایه هرکسی حرف هایی است که برای 

نگفتن دارد.
کارمند: از پدرم آموخته ام که ســرمایه 
هر کسی پول هایی اســت که برای درمان و 

تفریح ندارد.
یک خانه دار ) مــرد و زن ندارد (: از 
یخچال خالی آموخته ام سرمایه هر شهروند 

غذاهایی است که برای نخوردن دارد.
یک فعال فرهنگی: من از دلالان ارزی 
آموخته ام ســرمایه هر فعــال فرهنگی، ارز 

خارجی ای است که توان خریدش را ندارد.
یــک نویســنده: از منتقــدان ادبی 
آموخته ام سرمایه هر نویسنده کتاب هایی 

است که ننوشته است.
یک شهروند رأی دهنده: من از شرکت 
در انتخابــات مجلس فهمیدم ســرمایه هر 
شــهروند رأی هایی اســت که برای ندادن 

دارد.
کارلوس کی روش: مــن از جام جهانی 
آموخته ام که سرمایه هر تیم گل هایی است 

که برای نزدن دارد.
ابراهیم حاتمی کیا: من که سال هاست 
می گویم ســرمایه هر فیلمســاز در ایران 
جوایز سینمایی ای اســت که برای نبردن 

دارد.
رودخانــه هیرمند فیــت دریاچه 
 هامون: مــن از پروتــکل بین ایــران و 
افغانستان فهمیدم که سرمایه هر رودخانه، 

آبی است که برای جاری شدن ندارد.
سعدی شیرازی: لقمــان را گفتند ادب 
از کــه آموختی گفت از بی ادبــان هر چه از 
ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز 
کردم. حالا بعد از این همه  سال برای من و 

از روی دست من کاپی می کنن. اه!
یک زندانی سیاســی آزادشده از 
گوانتانامو: از زنده ماندنــم در گوانتانامو 
فهمیدم سرمایه هرکســی جانی است که 

برای ندادن دارد. 
یوزپلنگ آســیایی مقیم ایران: از 
عکســم روی پیراهــن تیم ملــی فوتبال 
فهمیدم ســرمایه هر یوز، نفس هایی است 

که برای شکارنشدن دارد.
یک خــاوری گمنــام: از فهرســت 
اختلاســگران آموختم ســرمایه هرکسی 
پول هایــی اســت کــه دیگــران بــرای 

اختلاس نکردن دارند.
یک دبیر دبیرســتان: از سرنوشــت 
سلطان سکه می شــود آموخت که سرمایه 
هرکسی تعداد ســکه هایی است که ندارد؟ 

دانش آموز حواست به من هست؟ 
یک شــهروند فاقد ژن خوب: من از 
پسر ایشــان آموخته ام که سرمایه هرکسی 
ژن های پرت وپلایی است که نداشته است و 

جایش ژن خوب داشته است.
یک سردبیر: من از بین این همه ماجرا 
آموخته ام ســرمایه یک روزنامــه مقالاتی 
اســت که برای جلوگیری از توقیف نشریه 

چاپ نکرده است.
سلطان علی پروین: من از دربی  سال 
52 فهمیدم که سرمایه هر تیم، بازی هایی 

است که در آن 6 تا  گل نخورده است.
تشــریف  همگی  روانشــناس:  یک 
بیاوریید مطب در خدمت باشــم. ســتاره 
780 مربع 204038 را بگیرید. از همه شما 
آموختم سرمایه هرکس بیمارانی است که 

برای نیامدن دارد.
صحبت های  از  صالحی:  ســیدعلی 
همه تان فهمیدم »حال همه  ما خوب است 

اما تو باور مکن.«
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چگونه شغل خود را حفظ کنیم  | شهاب نبوی|    یکی 
از رازهای حفظ بقا و نســل در ایران داشتن شغل است. مهم تر 
از داشتن شغل هم حفظ کردن آن اســت، چون  شغل در ایران 
مثل ماهی قزل آلا در رودخانه است و شما هم دور از جان، حکم 
خرس گریزلی را داری و اگر کمی شل بازی از خودت دربیاوری، شغلت 
از دســتت لیز خورده و به دست گریزلی بعدی افتاده. خوبی حفظ شغل در ایران 
این است که شــما لازم نیســت کاری کنی که ارباب رجوع یا مشتری از دستت 
راضی باشــد، فی الواقع ارباب رجوع در ایران حکم تــوپ جمع کن در فوتبال را 
دارد. درســت است نباشد بازی کردن کمی سخت می شــود، اما به هرحال بازی 
انجام می شود. مهم این است که شما دل بالاسری هایت را به دست بیاوری و آنها 
از تو راضی باشند. مرحله بعدی درست و درمان کار نکردن است. اصولا اگر شما 

هرروز صبح بروی و بی سروصدا سرجایت بنشینی و وظایفت را انجام بدهی، حکم 
لکه ننگی بر دامن آن مجموعه را پیدا می کنــی. کم کم جایگاهت بین همکاران 
را از دســت می دهی و دیگر هیچ  کس تو  را دوســت ندارد. در این مرحله اســت 
که زیرآب زن های مجموعه دســت به کار می شــوند و جوری زیرآبت را می زنند 
که کمتر در طول تاریخ دیده شــده. شــما هرچه دیرتر سرکار حاضر شوی، تایم 
کوفت کردن صبحانه و ناهارت بیشــتر باشد، بیشتر بتوانی بگویی: »فعلا سیستم 
قطعه.« محبوبیت بیشــتری بین همکارانت به دست می آوری. درنهایت شما در 
ســال های اول کار کردنت معمولا بار ها ببو بازی درمی آوری و اخراج می شوی تا 
بالاخره یاد می گیری که این جا سوییس نیســت و باید به فرهنگ کار کردن در 
کشورت احترام بذاری و همرنگ جماعت شــوی تا بتوانی لقمه نانی به کف آری 

و به غفلت بخوری.

رازهایی برای بقا

شنود

دوربین مداربسته

خب بی مقدمــه با یــک روز غرورآفرین در 
شهرونگ چطورید که شــروع کنیم؟ البته 
تعریف از خود نباشــد هر روز در شهرونگ 
همه در حال غرورآفریدن هســتند اما یک 
روزهایــی دیگــر شــورش را در می آورند. 
اصلا می خواهم این قســمت از حرکت های 
غرورآفرین شــهرونگی برایتان بگویم، بلکه 
این ســتون رزومه ای برایشان شد تا بتوانند 
دستشــان را یک جای پر پــول و پله تر بند 
کنند. برای مثال شــاید یک نفــر توی دنیا 
باشــد که وقتی می پرسی اســم کتابت را 
می خواهی چــه بگذاری، بگویــد »پاندای 
محجــوب بامبو به دســت با چشــم هایی 
دور سیاه در اندیشــه انقراض« و آن کسی 
نیست جز جابر حسین زاده یکی از پایه های 
ثابت شهرونگ که اســم کتابش اندازه کل 
مطبوعات کشور حاشــیه دارد. همین چند 
روز پیــش هم کتابش به چاپ دوم رســید 
و باید افتخار کرد بــه همه آنهایی که همت 
کردند و اســم کتاب را حفظ کردند و تا دم 
در کتاب فروشی یادشــان نرفت. از طرفی 
احمدرضــا کاظمی را تــوی کادر داریم که 
می رود از این ســخنرانی ها کــه جدیدا مد 

شــده TED برای مردم از خلاقیت هایش 
سخنرانی می کند و همه بچه ها امیدوارند و 
یکی دو نفر هم نذر کردند توی سخنرانی اش 
چیزی از اســتندآپ نمایشگاه مطبوعاتش 
نگویــد! )اینکه تــوی آن اســتند آپ چه 
چیزهایی گفت مسأله ای است بین خودش 
و همه آنهایی که روبه رویش نشسته بودند 
و تکه های آب شده شــان را بــا کاردک از 
روی صندلی هایشــان جمع می کردند(  یا 
خود همین  هــادی حیدری کافی اســت 
از ســر میدان انقلاب تا میدان فردوســی 
کنارش قدم بزنــی. قطعا چهار ســاعت و 
نیم زمان می برد؛ چون توی این مســیر به 
صورت میانگین ۳۲۵ نفر آشنا می بیند و با 
هر کدام هم چهل وپنــج دقیقه از خاطرات 
مشترکشان گپ می زند و عکس می اندازد. 
سوشیانس شجاعی فرد هم که همه می دانند 
مافیای خودروی ایران زیر دســتش است و 
با پوشــش روزنامه نگار از دوران امیرکبیر تا 
امروز در شــهر تردد می کند و وقتی می رود 
خانه پوشــش روزنامه نگارش را در می آورد 
و پوشــش اکبــر کبابزنش را می پوشــد و 
کباب های معروفش را سیخ می زند. درواقع 

مرد هزارچهره ای اســت با یک ســبیل! یا 
همین حســام حیدری. هر صفحه ای در هر 
جایــی را باز می کنی حســام حیدری آنجا 
مطلب نوشته است و به شکل بی رحمانه ای 
همه را هم خوب نوشته؛ انگار مسابقه شرکت 
کرده. یــک کتاب هم نوشــته و موقعی که 
می خواست اسمی برایش انتخاب کند، رفت 
پیش جابر حسین زاده و گفت اسمش را چی 
بذارم و جابر گفت: »ببرهای زخمی حکیمیه 
با چشــم هایی خمــار در اندیشــه حیات 
مجدد« که خوشــبختانه حســام حیدری 
وقعــی ننهید و همــان قســمت اولش را 
برداشت و شد »ببرهای زخمی حکیمیه«. 
دیگر برایتــان بگویم آن شــهاب نبوی که 
گوشه کادر ایستاده، قیافه موجهش را توی 
عکس ســتونش نبینید. اگر جــرأت دارید 
بروید اینســتاگرامش را فالو کنید تا ببینید 
پشت چهره هر نویسنده مظلومی چه دایره 
لغات گســترده ای وجود دارد و نبوی به این 
امید اســت که مرزهای خط قرمز را بتواند 
در مطبوعــات جا به جا کند تــا عکس خود 
واقعی اش با شــلوارک را بزنیم بالای ستون 
و با زبان فارسی ســخت برای مردم ستون 
بنویســد. به هر حال توی سفره شهرونگ 
هنوز کلی آدم غرورآفرین است که به دلیل 
ضیق وقــت و یا بــه عبارتی ضیغ ســتون 
مجبورم بقیه شان را در قسمت بعد برایتان 

موشکافی کنم؛ پس تا بعد.

 پشت صحنه شهرونگ
 به روایت دوربین مداربسته

غرورآفرینان شهرونگ 
)قسمت یک(
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